
  

 

  ادبیات عرب در» تمییز و حال«های  ها و شباهت تفاوت

  ١محمدامین کریمی

  چکیده
تشـخیص حـال و تمییـز اسـت کـه هـر دو از یکی از مباحث مهم و مـورد اخـتلاف نحویـان، 

بدون تردید این بحث در درک معـانی و مقاصـد . ندمنصوبات بوده و وجوه اشتراک متعدّدی دار
در فهـم و تفسـیر آیـات و روایـات نیـز  دارد و ی فـراواناهمیتـ ،دقیق عبارات و جمـلات عربـی

تعریف حال و تمییـز  نخست به، نبر اساس مهمترین آثار نحویا، در این تحقیق. تاثیرگذار است
حال و تمییز پرداخته  های ی و نیز تفاوتلفظی و معنو های سپس به بررسی شباهت و اقسام آنها،

ی ها از مهمترین شـباهت. اشاره شده است ز تطبیقات مهم این بحثشده و در خاتمه به برخی ا
باشد و از مهمتـرین  مییا تأکیدی بودن  و قید توضیحی فضله بودن بودن، منصوب ،حال و تمییز

و عدم تقدم بـر عامـل در تمییـز اشـاره  جامد بودنتوان به اسم مفرد بودن،  می دو این های تفاوت
. تواند جمله باشد و یا بـر عامـل خـود مقـدم شـود می لبا مشتق بوده،به خلاف حال که غا ؛کرد

  .بیایدمتعدّد نیز صورت  در یک جمله بهتواند  میحال  ،علاوه بر اینکه
    منصوب، عامل نصب.، تمییز، حال اعراب اسم،: واژگان کلیدی

   

                                                           

 ١۴٠١بهار  تاریخ نگارش:ـ  طلبۀ پایۀ دوم مدرسۀ علمیۀ شهیدین .١
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  مقدمه
در اسـامی  اسم در زبان عربی اعراب نصب است و به اقتضـای ایـن اعـراب،اعراب  یکی از سه

معنا و یا از ، از حیث لفظاین اسامی ، د و حتی در مواردیآی میبه وجود اشتراکاتی لفظی معرب 
شوند که تشخیص آنها حتی برای علمای علم نحـو هـم  قدر به هم شبیه می آن حیث  لفظ و معنا

حـال و «از جمله ایـن کلمـات  )۶٩ص، ١ج، ١٣٨۴، (رضیاست؛ شدهف نظر لااختدشوار و منشأ 
هـر دو در جایگـاه رفـع ابهـام و  معنامنصوب، و از نظر  ی،لفظحیث اعراب که از  است» تمییز

بـا تبیـین و  تانگارنده در تلاش است ، به همین جهت گیرند؛ مورد استفاده عرب قرار می توضیح
خواننده را در امر تشـخیص آن دو ، فظی و معنوی حال و تمییزهای ل و تفاوت ها توضیح شباهت

؟ کـدام اسـت و تمییز چیست و اقسام هریـک حال: پاسخ دهد کهاین سوالات  کرده و  بهکمک 
و در نهایت تطبیـق بـر ؟ وجود دارد تمییز و حال بین لفظی و معنوی های و تفاوت ها شباهتچه 

  ؟لیلی استبه چه صورت و دارای چه تح موارد استعمال
یـا تنهـا در  مشابه با این موضوع غالبا جـامع، کامـل و دقیـق نبـوده مقالاتبا توجه به اینکه 

، پژوهش حاضر کوشیده است ضـمن ١هایی از آن مقالات به این بحث پرداخته شده است بخش
تمامی جوانب بحث و بررسی اقوال و آرای نحویان شاخص به غنـای مباحـث خـود به  پرداختن
النهجة المرضیة شرح جناب سیوطی بر الفیة  اند از: ترین منابع این پژوهش عبارت د. مهمبیافزای

اوضـح المسـالک جنـاب ، شرح رضی بر کافیة ابن حاجب، شرح تسهیل ابن مالک، ابن مالک
  .  النحو الوافی جناب عباس حسن و معانی النحو جناب سامرائی، ابن هشام بر الفیة ابن مالک
رسیدن بـه مطلـوب همـواره سـعی شـده اسـت ب از کتب مذکور برای در جمع آوری مطال

  بندی مطالب بسنده شود. طرفی صرفا به نقل و جمع یضمن رعایت ب
                                                           

یـد حسـینی تفـاوت حـال و تمییـز نوشـته مج) ١ در سه مقاله به این موضوع تاحدودی پرداخته شـده اسـت: .١
ما افترق فیه الحال و التمییز و ما اجتمعا فیـه ) ٣ها نوشته فدایی باشی  های و تفاوت شباهت حال و تمییز، )٢

های نحوی نقل قول شده است ولی تحلیل و تحقیق  در مقاله اول فقط متون کتاب نوشته علی جاسم عاشور؛
ها و  ل و تمییـز پرداختـه شـده اسـت تـا شـباهتجامعی ارائه نشده است و در مقاله دوم بیشتر به اقسـام حـا

تر  تر و دقیـق علاوه بر اینکه به تطبیقات نیز اشاره نشده است و مقاله سوم نسبتا به این موضوع کامل ها، تفاوت
 باشد. پرداخته ولی به زبان عربی می
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نظرات در مسیر درک کامل مطالب استفاده شده  از ذکر اختلاف همچنین، تلاش شده است
  ی مخاطب نشود.گمموجب سردرها  قول این نقلو 

در  بـه همـین جهـت، نیستیمنیاز  بیحال و تمییز یین و توضیح ، از تببرای رسیدن به مقصود
  کنیم. میچیستی حال و تمییز را بیان  ابتدا به اجمال،

  حال. ١
  تعریف حال. ١ـ١

قیـود در ادامه به بررسـی  .د استکّ ؤو یا م١گر هیئت و بیان، منصوب، ةفضل، یوصف حال، اسمی
  این تعریف خواهیم پرداخت:

اسـم فاعـل و اسـم  :ماننداسـت؛ عامـل مشتق نحوی، از وصف منظوروصف بودن: ) الف
و باشـد  وصـفهمواره باید ؛نظر اول، حال بودن حال دو نظر وجود دارد وصفدر لزوم  .مفعول

، ق١۴٣١، ابـن هشـام(شـود. حمل میوصفیت  رب نیز استعمال شود وصفیغیربصورت که مواردی 
دانند، با این  وصف بودن حال را لازم نمینظر دیگری دارند؛ یعنی  ةلکن اکثر نحا، )٢۵۵ص، ٢ج

، (عبـاس حسـن. داردحکایـت اکثر استعمالات از آمدن حـال بـه صـورت مشـتق حال، معتقدند 
ابـن ؛ ٢٨٢ص، ٢ج، ق به شـامله١۴٣٨، یسامرائ؛ ٣٢٢ص، ٢ج، ق١۴٣۵، ابن مالک؛ ٣٩٩ص، ٢ج، ١٣۶٧
  )١٩٢ص ،١٣٩٩، یوطیس؛ ٣٢ص، ٢ج، ١٣٨٢، یشرح رض؛ ٢۵۵ص، ٢ج، ق١۴٣١، هشام

و همـواره قیـدی  شـدهنگاه در کلام بـه او نیـاز  به این معنی نیست که هیچودن؛ ب ةفضل) ب
بلکـه در ) ٣۶۵ص، ٢ج، ق١۴٣١حسـنعبـاس (آمـده اسـت؛ نحـو وافـی چنانچـه در، اضافی باشد

بـه حـال نیـاز  ،معنای مفید و واضح  هافادو  غرض و مقصودبه جهت انتقال کامل مواردی جمله 
  .ه استدر قضیه فعل لازم و متعدی هم در رابطه با مفعول به بیان شداین نکته  چنانچه؛ دارد

در قید بودن آن تشکیک کرده و بـه  جناب ابن هشام در اوضح المسالک ،منصوب بودن) ج
این دلیل که منصوب بودن حکم حال است، ذکر آن را در تعریف حال موجب پدیـداری دور در 

  )٢۵٠ص، ٢ج، ق١۴٣١، (ابن هشام.داند تعریف آن می
                                                           

بـه  ت فاعل یـا مفعـولکه بیانگر هیئمعتقدند حسن و نیز مرحوم رضی در نحو وافی  در این مورد جناب عباس .١
 .معانی النحو همچنین است در کتابو  است
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 ؛ ذکـر شـده اسـتچنـین بیشتر کتب مورد پـژوهش در  :بیانگر هیئت یا مؤکد بودن حال) د
به صورت تأکیدی به  هیشود و گا میهیئت از ذوالحال استفاده کننده به صورت بیان  غالبال حا

  .رود میکار 
غالبـا که حال  استحال این گیریم که تعریف مطلوب  از بررسی قیود این تعریف نتیجه می

کید کننده است ةفضل ،وصف   .و بیانگر هیئت و یا تأ

  تقسیمات حال. ٢ـ١

اما از آنجا که هدف ، دباش مختلفی های تقسیمدارای تواند  می مختلف های حال از حیثاگرچه 
صرفاً به تقسیماتی پرداخته در این مقاله با یکدیگر است، تمییز  وحال این نوشتار مقایسه اصلی 

هـایی  د که در این مورد راهگشا باشد و پژوهشـگران را بـرای مطالعـه بیشـتر بـه کتابخواهد ش
  دهد. در ادامه به این تقسیمات اشاره خواهد شد:  ارجاع می نحو وافیهمچون 
  بودن حال؛ کیدیأیا ت سسهؤم :تقسیم اول. ١

از اهمیت شده است که نشان بسیاری از کتب نحوی بیان در این تقسیم بندی از حال : نکته
  ؛١آن دارد

مثـال: ؛ کنـد مـی را بیان ذوالحال ی ازجدیدهیئت  ز حال است کهآن قسمی ا: هسسؤحال م
بیـان تنها وظیفه حال تاکیدی که  خلاف به )٢۴٩، ص٢ق، ج١۴٣١(ابن هشام،  »خوک غاضباجاء أ«

قابـل فهـم از هیـات ذوالحـال برعهده دارد که بدون حال هم را  حالتی از ذوالحالتکرار و تاکید 
رْسَلنَْاكَ للِنَّاسِ رَسُولاً ﴿: مثال ؛بود

َ
ْـتُمْ مُـدْبرِِينَ ﴿ ؛)٧٩، (نساء﴾وَأ َّ ، ق١۴٣١، (ابـن هشـام) ٢۵، (توبـه﴾وَ

  )٢٨٢ص، ٢ج
  بودن حال؛یا جامدمشتق : تقسیم دوم. ٢

  .رود به کار می گاهی هم جامد، و مشتقدر بیشتر موارد حال گونه که بیان شد  همان: نکته
اسـم ، اسـم فاعـل است؛ مانند نحوی عامل وصفمنظور از حال مشتق همان  :تقحال مش

  )٢۴۴ص، ٢ج، ١٣٩٩، (سامرائی.صفت مشبهه و اسم تفضیل، صیغه مبالغه، مفعول
                                                           

 تقسـیم ةو موکد ةلکن در شرح رضی به این دو دسته تصریح ندارد و ظاهرا خود مرحوم رضی حال را به منتقل .١
 )١٠ص ،٢ج ١٣٨۴ (رضی، .ستا ردهک
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در مـوارد  ، لـذا حـالاند مشتق بودن دانسته را در حال نحویان، اصلاز آنجا که : حال جامد
ولی به هر حـال ، معنای مشتق دارد نظر معنایی هم ازو  شود می بردهتأویل ه مشتق ،بفتکلّ عدم 

  )٣۶٨ص، ٢ج، ق١۴٣١، (عباس حسنآمده است.جامد هم بصورت 
  :اند شمرده شوند را پنج مورد میویل أتجامدی که بدون تکلف به مشتق  های حالنحویان 

  .سدأب مشبّهاً  یعنی: »سداً أهجم زيد «: مانند ؛در مقام تشبیه استمواردی که حال . ١
  .مقبوضاً  یعنی: »ةً ه مقابضالبائع نقودَ  سلمتُ «: مثال است؛ بیان مشارکتدر مقام مواردی که حال . ٢
 یعنـی:» بثلاثـين ةبـع القمـح كيلـ«: ماننـد باشد؛خرید و فروش در مقام حال مواردی که . ٣

  ة.لیبک مسعراً 
اثنـين  , أوواحـدً ادخلـوا الغرفـة واحـدًا «: مثال باشد؛بیان ترتیب در مقام مواردی که حال . ۴

  .مترتبین یعنی:» ثلاثًا ثلاثًا أو، اثنین
: ماننـدبیایـد؛ صـریح و متضـمن معنـای مشـتق صـورت مصـدر  بـه حـالمواردی کـه . ۵

 ١)٣٧١ص ٢ج، ق١۴٣١، (عباس حسنمفاجئًا: یعنی »حضرالوالد بغتةً «

بـه مشـتق  رو ازایند و رف دابه مشتق تکلّ  حمل شدن برایدر بعضی از موارد  جامد  حالاما 
  :٢این موارد اشاره خواهد شدتعدادی از ؛ در ادامه به درو نمیویل أت

 ا سَوِيًّا﴿: حال موصوف باشد   ؛)١٧، (مریم﴾فَتَمَثَّلَ لهََا بشََرً
 ْلةًَ ﴿: حال دلالت بر عدد کند َ رْبَعِيَن 

َ
  ؛)١۴٢، (اعراف﴾فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أ

 يب منه رطباهذا بسرا أط«: حال دلالت بر تفضیل کند«  
 هذا مالك ذهبا« :حال نوعی برای ذوالحالش باشد« 
 هذا حديدك خاتما«: حال فرع ذوالحال باشد«  

                                                           

را  ۵و جناب سیوطی هم مـورد  ندا نیاوردههای جامد  را جزء این دسته از حال ۵و٣های  جناب ابن هشام مورد .١
، ٢ج ق،١۴٣١ (عبـاس حسـن،شـمارند و ایـن پـنج مـورد را نگارنـده از نحـو وافی در النهجه المرضـیه نمی

   است. نبودهویتی برای گزینش این مورد آورده و اول )٣٧١تا ـ  ٣۶٨ص
هفـت بـه ذکـر تنها و  وجود دارد فوق  هدستبرای از موارد نام برده  تربیش مصادیقیکه  ستا قائل . عباس حسن در نحو وافی٢

 ـحالخورد ک به چشم می یاختلافکند. البته موارد معدودی نیز بصورت  آنها بسنده میاهم ورد از م هـای  ه در بخش قبل 
 )٣٧۵ ـتا  ٣٧٣، ص٢ق، ج١۴٣١(عباس حسن،  شد.این اختلافات اشاره ی از بعضبه   ـ هیل روندأوجامد ت
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  هذا خاتمك حديدا«: ذوالحال باشدحال اصل«  
  بودن حال؛ )ثابته( یا لازمه منتقله: تقسیم سوم. ٣

: مانند ؛باشدنملازم با ذوالحالش یعنی  ؛اصل در حال آن است که منتقله باشد: حال منتقله
د با زی یست و آمدنن ملازمذوالحالش ه با لی است کغاضبا حا ،این مثالدر  ؛»جاء زید غاضبا«

  )٢۴٢ص، ٢و١ج، ١٣٩٩، (سامرائی. افتد های دیگری غیر از عصبانیت هم اتفاق می حالت
ْ ﴿: مانند ؛است خود که همواره ملازم ذوالحال نوعی از حال است: حال ثابته ن ِ

ْ
سَـانُ خُلـِقَ الإ

، ٢و١ج، ١٣٩٩، (سـامرائی. هیئت ضـعف وجـود داردهمیشه در خلقت انسان  ؛)٢٨، (نساء﴾ضَعِيفًا
  :١آید میحال لازمه یا ثابته در سه موضع ؛ )٢۴٢ص

  همان مثالی که گذشت ؛کنددلالت عامل حال بر امر خلقت یا وجود.  
 نْعَثُ حَيًّا: مانند ؛تأکیدی های حال

ُ
  ؛)٣٣، مریم( ﴾﴿وَيوَْمَ أ

 ولوُ العِْلمِْ قاَئمًِا باِلقِْسْطِ ﴿ :مانند ؛سماعی مواردی
ُ
َ إلاَِّ هُوَ واَلمَْلاَئكَِةُ وأَ َ

ِ   ؛)١٨عمران،  (آل ﴾لاَ إ
  بودن حال؛مصدر یا غیرمصدر: تقسیم چهارم. ۴

؛ شـود مـیال معی بـه کثـرت اسـتدر زبان عربـمنصوب به عنوان حال مصدر : حال مصدر
نفِْقُوا ﴿: مانند

َ
وْ كَرْهًاقُلْ أ

َ
  ٢)۵٣، (توبه﴾طَوْخً أ
  .شود ، اطلاق میحال که مصدر نیستدیگر یها هگونبه : حال غیر مصدر

  بودن حال؛ جمله یا شبه جمله، مفرد: تقسیم پنجم. ۵
  .این مفرد در مقابل جمله است شد.حال ذکر  که تا به هایی همانند مثال: حال مفرد
: ماننـد ؛حال واقـع شـوددر مقام است که  ظرف و جارومجروری ،مقصود: جمله حال شبه

  ؛)٧٩، (قصص﴾فَخَرَجَ لَبَ قَوْمِهِ فِي زِينتَهِِ ﴿
لـُوفٌ ﴿: مانند؛  شود میواقع  در نقش حالط سه شرجمله : حال جمله

ُ
 ﴾خَرجَُوا مِنْ دِياَرهِِمْ وَهُـمْ أ

  .)٢٨٧تا٢٨۵، ص٢ق، ج١۴٣١(ابن هشام،  )٢۴٣، (بقره
                                                           

دیگر هم از این نوع حال لازمه بیان کردند که سایر کتب ذکر نکرده بودند و آن حـال  جناب سامرائی یک مورد .١
 (سـامرائی،ول به مشتقی که معنایش هم اقتضای عدم انفکاک حال از ذوالحال را داشته باشد مؤجامدی غیر 

 )٢۴٣ص ،٢ج ،١٣٩٩

 شوند. های جامد محسوب می های مصدر جزء حال لازم به ذکر است حال .٢
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  :لازم است ذیل تانک توجه بهحال شناخت بهتر  یبرارسد  نظر می در پایان به
 کننـدهتأکیدهیئـت یـا  کننده بیان، حالشد؛ ه در تعریف حال ذکر ک چنان :الحال ذو. تعریف ١
باید معرفه باشد مگر اینکه تخصیص خـورده ذوالحال . همان ذوالحال است چیز آنی است؛ چیز

را عمومیـت  نفی و شبه نفی آمـده باشـد تـا ازباشد و به نحوی به معرفه نزدیک شده باشد و یا بعد 
  )١٩۴، ص١٣٩٩، (سیوطی. تواند نکره محض هم باشد می افاده کند و البته در موارد نادر

مثل ابن  ای هعد؛ نظراتی وجود دارد در خصوص این مسئله اختلاف: حال. معرفه یا نکره بودن ٢
قائـل حـال  معرفه آمـدنبه جواز  دبغدا علماییونس و ؛ حال باید فقط نکره باشدکه مالک معتقدند 

آن جـواز معرفـه آمـدن به  ،حال متضمن معنای شرطی باشد ی به شرطی کهکوفعلمای  ، ولیهستند
  )١٩٣، ص١٣٩٩، (سیوطی.اعتقاد دارند

  تمییز. ٢
 تعریف تمییز. ١ـ٢

  .کاهد می نسبت یا از ابهام موجود در ذات یا کردهرفع ابهام  ،مِن اکه در معن، ةفضلو  ةاسمی است نکر
  :جمله از آن ،شود میبین نحاة دیده  یاختلافاتتعریف هم قیود این  در

، ٢و١ج، ١٣٩٩، (سـامرائیدر تمییز آن اسـت کـه نکـره بیایـداصل به نظر بعضی از نحویان ) الف
عبـاس حسـن و  کـههمانگونـه  هم ذکر شده است؛به صورت معرفه  در موارد اندکیولی ، )٢٧٠ص

هرچند تمییز د که کن میگوشزد  ةالمرضی ةسیوطی در النجهالبته ، کنند می به اشارهسامرائی  سیوطی و
  )٢٠٣ص، ١٣٩٩، (سیوطی. اما معنایش نکره است استفاده شود، معرفهو ظاهر در هیات در لفظ 
، م(ابـن هشـا. ١کند می را افاده» مِن«معنای  خود تمییز همواره در معنای :اند نحاة گفتهبرخی از ) ب
  )٢٩٧ص، ٢ج، ق١۴٣١
 تقسـیمات تمییـز در بحـث رافع ابهام از ذات یا نسبت بودن تمییـزاختلافات مربوط به قید ) ج

                                                           

افـاده ایـن معنـا را  ولی به هرحال تمییـز ،باشد »مِن«فرقی ندارد که چه نوعی از معتقد است:  ابن هشام لبته ا .١
لکـه ایـن تنهـا ب ،را ظاهر کرد در تقدیر باشد و بشود آن »مِن«حرف جر البته این بدان معنا نیست که  کند. می

متوجـه یـک مِـن جـاره در معنـا  گی،ام کننـدمعنای تمییز یعنـی رفـع ابهـبه اقتضای  دارد؛ یعنیوجه معنایی 
 .)٢٧٠ص ،٢و١ج ،١٣٩٩ ،(سامرائییموش می
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  .کنیم میاکتفا  آن تعریف تنها بهلذا در این بخش خواهد شد، مطرح 
تند دارای ابهام هسـ ، ذاتاً معنا سبب به کهشود  آورده میبرای کلماتی رفع ابهام از ذات: تمییز       

  .دنک میطرف آن ابهام را بر تمییزو 
 یک کلمه با کلمه دیگرنسبت و اسناد تمییز ابهام مربوط به  ،در این مورد: فع ابهام از نسبتر      

، ابــن مالــک؛ ۴١٧ص، ٢ج، ق١۴٣١، عبــاس حســن؛ ٢٧٣ص، ٢و١ج، ١٣٩٩، ی(ســامرائدکنــ مــیرا رفــع 
  ).٢٩۵ص، ٢ج، ق١۴٣١، ابن هشام؛ ۵۵، ص٢ج، ١٣٨۴، یرض؛ ٣٧٩ص، ٢ج، ق١۴٣۵

 .و متضمن معنای مِن و رافع ابهام از ذات یا نسـبت اسـت ةفضل، ةتمییز غالبا نکر درنتیجه،
  باشد. جامد میتمییز  معتقدند که بنا بر اصل و عالب، نحاةالبته برخی از 

  تقسیمات تمییز. ٢ـ٢
از ذات و گـاهی رافـع  تمییز گاهی رافع ابهام :همانطور که در تعریف تمییز بیان شدتقسیم اول: 

  ؛اند کردهتقسیم   هنحاة تمییز را به دو دست ،اساس رهمینو ب، ابهام از نسبت است
ابهام  در ذات خودکلماتی اولاً، باید  ،پیداست ه از اسم این دستهک چنان: تمییز رافع ابهام ذات. ١

انـدک بـا اسـم ذات چنین نیست که هر البته . شودرفع با تمییز  آن ابهامداشته باشند و سپس 
دسته از کلمات را مشـمول ایـن تنها چهار  اکثر نحاتبلکه  شته باشد،نیاز داتمییز  به ی،ابهام

احـد عشرـ «: ماننـد ؛عـدد: کـه عبارتنـد از) ٢٩٨ص، ٢ج، ق١۴٣١، (ابن هشـاماند دانستهقاعده 
تمییـز بعـد از  و »مثقـال ذرة خـيراً «: ماننـد ؛٢شبه مقدار ،»قفيز برّاً «: مانند ؛١مقدار ،»كوكباً 

  ».ذهباً  اشتريت خاتماً «: مانند ؛باشد ه باشد که آن چیز فرع بر تمییزچیزی واقع شد
کلمـه را رفـع بـین دو  نسـبتابهام موجود در  از تمییز، این دسته: تمییز رافع ابهام نسبت. ٢

همـان محمـد  ،از جهـت خلقـتحسـن  :یعنـی ؛»خلقـاً  محمـدٌ  حسـنٌ «: ماننـد کند؛ می
در اسـناد موجـود  ابهـامتمییز در این مثال، . )٣١٢، ص٢ج، ق به شامله١۴٣٨، ی(سامرائاست

  .کند را رفع میایجاد شده بین حسن و محمد 
بـدین  که ،بوده یا مفعول بهفاعل  ، تمییز غالباً این نسبت دارای ابهام در :اند گفتهنحات برخی از 

                                                           

 )٢٠۴ص ،١٣٩٩ ،(سیوطی کیل وزن، مساحه، .١

 مشخص ندارند. ی هکنند ولی انداز اند که بیان اندازه می کلماتی .٢
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سُ شَـيبًْاوَاشْـ﴿ ، در آیه شریفه:مثالبه عنوان  ؛شکل آورده شده است
ْ
، در اصـل )۴(مـریم، ﴾تَعَلَ الـرَّأ

رْضَ ﴿ همچنین، در آیه ؛)٢٧۵، ص٢ج، ١٣٩٩(سامرائی، بوده است شیب الراسَ الشتعل او
َ ْ
رْناَ الأ وَفَجَّ

، ١و٢ج، ١٣٩٩(سـامرائی، اسـترنا عیونا فـی الارض بـوده فجّ در اصل وعبارت،  ،)١٢(بقره، ﴾قُيُوناً
برخـی  .)ق١٣۶٧، ٣٩٠ص، ٢ج، (نحـو وافـیدو اسـت ز غیر از ایندر موارد معدودی نیز تمیی .)٢٧۵ص

  .)٣٠٠ص، ٢ج، ق١۴٣١، (ابن هشاماند دیگر نیز این نظر را نپذیرفته
عنوان  بـهتنهـا مییز خارج از این دو دسـته، گاهی تدر دیدگاه برخی از نحات : تمییز تاکیدی

کید ، ١٣٩٩، (سـیوطیگرفتـه اسـتت قبلا رفع ابهام صور زیرا شود؛ ه در جمله ذکر میدنکنیک تأ
ِ اعْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴿: مانند ؛)٢٠٣ص هُورِ عِنْدَ ابَّ ةَ الشُّ   .)٣۶، (توبه﴾إنَِّ عِدَّ

 های حال و تمییز ها و تفاوت شباهت. ٣

هـای  جهـت تشـخیص و تفکیـک نقش پس از آشنایی با خصوصیات هریک از حـال و تمییـز،
  ه مقایسه آنها پرداخته شود. دو در زبان عربی لازم است ب ترکیبی این

  ها شباهت. ١ـ٣

  :لفظی
  .اند هردوی آنها منصوب. ١
  .اند هردوی آنها نکره. ٢
  .اند لهضهر دو ف. ٣
  :معنوی
  .هستندتوضیحی  هردو قید. ١
کید. ٢   .١کنند می هر دو در معنا افاده تأ

                                                           

بعـض دیگـر از به خلاف نظـر  شود، طبق مثال آورده شده در النهجة المرضیة این مورد شباهت محسوب می .١
زیرا که معتقدند تمییز تاکیدی نداریم و حال است که فقـط  ؛اند نحاة که این را تفاوت بین حال و تمییز دانسته

  )٣٢٩ص تا، بی ،ین(علی خان مد تواند تاکیدی واقع شود. می



 ٢٠| شماره  نگاه یرسان اطلاع ی ـعلم ۀدو فصلنام|  ۵۴

 

  ها تفاوت. ٢ـ٣

  :لفظی
  .مییز که بنابر اصل و غالب جامد استبه خلاف ت، باشد میحال بنا بر اصل و غالب مشتق . ١
  .تواند جمله هم واقع شود میخلاف حال که  به، تمییز همیشه اسم مفرد است. ٢
تواند بـر عامـل  میخلاف حال که  به ،گاه اجازه ندارد بر عامل خود مقدم شود تمییز هیچ. ٣

  )٣٢٧ص، یدنخان م علی(. خود مقدم شود
  )(همان. تواند متعدّد باشد میبه خلاف حال که  ود،تواند متعدّد واقع ش نمیتمییز . ۴
  :معنوی
و حـالتی  یا اگر تأکیدی باشد متضمن معنای هیئت است کند میحال همواره بیان هیئت . ١

بلکـه بـا  ،کنـد نمـیبه خلاف تمییز که بیان هیئت و حالتی ، ندک میاز ذوالحالش را بیان 
  .کند میرفع ابهام  هممباز ذات یا نسبت  در معنا، مِنتقدیر گرفتن 

لاَ ﴿: ماننـد ؛معنا بـر آن متوقـف باشـد ممکن است گاهیبا وجود فضله بودن، در حال . ٢
غْتُمْ سُكَارَى

َ
لاَةَ وَأ اسـت کـه  ای هبه خلاف تمییز که همواره فقط فضـل) ۴٣، (نساء﴾يَقْرَبُوا الصَّ

  .١کلام متوقف بر آن نیست

  تطبیقات. ۴
  اتفاقی و اختلافی خواهیم پرداخت:چند مثال بیان شده بر  مطالب تطبیق هب، در این بخش

َاتٍ ﴿: ١مثال  يَاحَ مُبشَرِّ نْ يرُْسِلَ الرِّ
َ
  )۴۶، روم(﴾مِنْ آياَتهِِ أ

. در این مثال مبشراتٍ حال و منصوب به اعراب نیابی کسره تـاء جمـع مونـث اسـت: تطبیق
گـر  و نکره و فضله و بیانـ  علاسم فاـ  و مبشرات هم وصف) ۵۶ص، ٢١ج، ق١۴١٨، (محمود صافی

  .است، الریاح ،ذوالحالش هیئت
غْتُمْ سُكَارَى﴿: ٢مثال 

َ
لاَةَ وَأ   )۴٣، (نساء﴾لاَ يَقْرَبُوا الصَّ

واو حالیـه اسـت و ایـن  ،در این مثال و انتم سکری جمله حالیه و محلا منصوب است: تطبیق
                                                           

شود قصـد  ست که حال اگر حذفا بلکه به این معنی ،شود این به این معنی نیست که حال رکن کلام واقع می .١
  دهد. به خلاف تمییز که این حالت برای آن رخ نمی شود، و کلام گوینده افاده نمی
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  )۴۴ص، ۵ج، ق١۴١٨، (محمود. کند می بیانرا  ضمیر متصل در فعل لاتقربواواو جمله حالیه هیئت 
ةٍ خَيْراً يرََهُ ﴿: ٣مثال    )٧، زلزله(﴾فَمَنْ فَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ
مثقـال  فضـله و رفـع کننـده ابهـام از ذات ،نکـره و منصوب،تمییز  ن مثال خیراً در ای: تطبیق

  )٣٨۴ص، ٣٠ج، ق١۴١٨، (محمود .)شود میشبه مقدار محسوب  ی هاز دست(. است
  )٣٢، زخرف( ﴾ وَرَفَعْنَا نَعْضَهُمْ فَوْقَ نَعْضٍ دَرجََاتٍ ﴿: ۴مثال 
در جمـع  اعراب نصب نیـابی کسـره از فتحـهمعرب به ز، تمیی ،در این مثال درجاتٍ : تطبیق
، محیـی الـدین( ١.استابهام از نسبت در جمله رفعنا و منقول از مفعول به هم  رافع و مؤنث سالم

  )٨١ص، ٩ج، ق١۴٣١
ثاً  ما«: ۵مثال    »احسنه متحدِّ
ثاً : تطبیق لـذا در ایـن حالـت ، حال باشدتواند  می، بداند  مشتقآن را  وجهی کهبر بنا متحدِّ

تواند  می، بنا  بر وجهی که آن را جامد بدانداما سخنگو است، شخص  معنایش تعجب از حسن
ثاً به خلاف غالب و اصل استعمالات تمییز  اما ،باشد زتمیی وجـه بهتـر ست، امشتق چون متحدِّ

شود کـه تعجـب از حسـن آن  میمعنایش چنین ، بنا بر فرض دوماما ؛ بودن آن استهمان حال 
  )٢٧١ص، ٢و١ج، ١٣٩٩، (سامرائی. شخص رخ داده از آن جهت که متحدث بوده

  »كرم زيد ضيفاً «: ۶مثال 
، فاعل اسـت و رافع ابهام از نسبت و منقول از نکره ،جامدکه بنا بر اصل تمییز ضیفاً : تطبیق

در ایـن حـال  ؛بهتـر باشـدقواعد نحو مطابقت با  دلیل بهو شاید همین وجه  تمییز باشد تواند می
  .زید کریم شد از آن جهت که مهمان است: شود میمعنایش چنین 

اصل مشتق بودن را رعایـت حالت هرچند  باشد؛ دراینحال هم تواند  دوم، میوجه بنا بر اما 
توان نقش حـال را  ، میشود میجامد هم واقع گاهی حال ه معتقد بود: طبق نظری کلکن  ،نکرده

: شـود مـیچنـین  و معنایش زید معرفه استاش  و ذوالحال بودهنکره  به آن داد که در این حالت
  )٢٧١، ص٢و١ج، ١٣٩٩، (سامرائی. زید کریم شد در حالی که مهمان است

  »الله درّه فارساً «: ٧مثال 
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توانـد  مـی و حالت فروسیت است،هیئت و مدح بیان در مقام رساً از آن جهت که فا: تطبیق
تقویت اول احتمال حال بودن  ی هاز آنجا که فارساً اسم فاعل و مشتق است در مرحل ،حال باشد

» اشـتقاق حـال و جمـود تمییـز«اصـل  معتقد است که ابن هشام در مغنی اللبیب  ، اماشود می
شود. او در ادامه و با استناد بـه همـین مثـال، فارسـا را  برعکستواند  میهمیشگی نبوده و گاهی 

  )۴۶٣ص، ٢ج، تا ، بی(ابن هشام.تمییز دانسته است
ایجاد شده و گوینده در صدد رفع ابهـام  ابهامدر نسبت اضافه  دانستن آن،تمییز  اما بر فرض

  .مدح فروسیت به صورت مطلق استو دراین صورت،  .آن است

 جمع بندی. ۵

تنهـا یـک وجـه گاهی علم نحو  توان اینگونه استنتاج نمود که های بیان شده می مثالاز مطالب و 
دو وجه تمییز و حال را جـایز  ، اما گاهی قوانین این علم هرددان ترکیبی تمییز یا حال را مجاز می

 و هـا داند، اما از آنجا که قصد متکلم حتما یکی از آنها بوده باید با کمک معنا و سایر ظرافت می
  .قوانین تعیین شود که کدام نقش مطلوب متکلم بوده است

بـا زیـرا رد؛را انتخاب ک نقش صحیح توان میح است آن است که چگونه اما سوالی که مطر
  .تغییر کند کلی بهوم عبارت هترجمه و مفانتخاب هریک، ممکن است 

ه در دو کچنان د؛نهفته باشقصد متکلم و قرائن معنوی در سوال این که پاسخ رسد  به نظر می
معنای متفـاوت  دوبا توانیم دوبار و با استفاده از هردو نقش و  میما ، شدهم ملاحظه  ٧و۶مثال 

اما واضح است که متکلم به هنگام استفاده از این کلمـه تنهـا  ،و ترجمه کنیم فهمیک عبارت را 
  .استیک معنا را قصد کرده 

کنـیم و اگـر از نظـر قـوانین  مـیرا بررسـی  نحـوی های اول قوانین و قاعده ی هدر مرحلپس 
سـپس اگـر بـه )، ۴تا  ١ های کنیم(مثال میهمان حالت صحیح را ترکیب  ،نحوی دو وجهی نبود

م و لبـه سـراغ قـرائن و قصـد مـتک ،دانسـت میجایز هر دو وجه را علم نحو حالاتی رسیدیم که 
ضـح شـدن ایـن مطلـب بـه بـرای وا)؛ ٧تا  ۵ های رویم(مثال میحدس از وجه معنایی مطلوب 

باید قواعد نحوی حال و تمییـز در  ادر ابتد توجه کنید: »كرم زيد ضيفاً « در مثال این روش تطبیق
 رافع ابهام از نسبت ،ل تمییز را رعایت کرده و نکرهضیفا جامد است و اص؛ این مثال بررسی شود
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 لکـن تخطی شـده،ق بودن اصل مشت، با اینکه از بودن حال در فرضاما ، منقول از فاعل استو 
بـه ایـن قواعد نحـو اول  ی هپس شاید در مرحل؛ شود  واقع جامدتواند  میحال دانستیم که گاهی 

 شـاید بـه سـختی نحوعلم لکن  ،دهندتمییز را ترجیح  قواعد در آن رعایت شده ی هدلیل که هم
اسـتفاده متکلم ود معنای مقصو از قرائن باید  دراین صورتو  ایز بداندج بودن ضیف را هم حال
  است. چه بوده مطلوبتا متوجه شویم که واقعا  کنیم

اگر ما مهمان را غیـر از زیـد فـرض  :فرماید که میسامرائی به نقل از ابن هشام در مغنی چنین 
صـورت، در تقـدیر گـرفتن  مِـن  باشـد و دراین مـیفقط احتمال تمییز محول از فاعل درست  ،کنیم

در ایـن صـورت کـه  هم احتمال حـال ممکـن اسـت، همان زید باشد اما اگر مهمان، ممتنع است
کـه در ایـن  بـودنتمییـز احتمـال و هم  ،در حالی که مهمان بود کریم شد شود: زید چنین معنا می
، ٢و١ج، ١٣٩٩، (سـامرائی. کریم شد از آن جهت که مهمـان اسـت زید این است که حالت معنایش

  )۴۶٢ص، ٢ج ، تا ، بیمغنی اللبیب؛ ٢٧١ص
، ولـی حـال اگـر از نـوع رسد میاین دو حالت معانی بسیار به هم نزدیک به نظر  در هرچند

بر بیـان هیئـت و حالـت در ، که ظاهراً در اینجا هم دلیلی بر دائمی بودنش نیستدائمی نباشد، 
 ی هیعنـی جملـ ؛دارداطـلاق زمـان  نسبت بهبه خلاف تمییز که ، کند میدلالت زمان مشخصی 

رساند و اگر زمانی فهمیده  نمیزمان کریم شدن را  »از آن جهت که مهمان است زید کریم شد«
 کـه» زید کریم شد در حالی کـه مهمـان اسـت« ی هخلاف جمل ، بهشود به خاطر فعل است می

ابتـدای کـریم شـدن زیـد درحالـت  یعنـی ؛رسـاند مـیکریم شدن را در زمان و حالت مهمانی 
  .است مهمانی بوده

تنهـا و قوانین نحوی آن مراحل  ی هطی کردن همسپس م نحو و بلاغت و که عل شدملاحظه 
ما را تا همین اندازه در تشخیص این دو نقش کمک کنند و در نهایت بـاز هـم احتمـال توانند  می

گفت مـلاک اصـلی مـا در ایـن  باید در حقیقت مفروض است و ها هر دو وجه در این نوع مثال
    .است قرائن درنهفته شرایط قصد متکلم 
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